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    1مقامات و تنوع افراد انسان                    
   مرضيه اخلاقي            دكتر                                                                                     
  دانشگاه پيام نور ديار  استا                                                                                      

                                                   
  چكيده 

حيوان ناطق، نطق را فصل به عنوان انسان با تعريف فيلسوفان پيش از صدرا 
دانند  لفعل را كمال ثاني انسان مياهاي ارادي ب فعاليت حقيقي و كمال اول و ادراكات و

تعدد و تغاير افراد انسان از ناحيه از اين رو گردد؛  كه عارض بر ماهيت نوعيه او مي
  .شود ست كه نفس انساني در مسير استكمال واجد آنها مي ااي كمالات ثانيه

له ماده و صورت براي تعريف انسان، بر خلاف أملاصدرا با به ميان كشيدن مس
فيلسوفان سلف، صورت انساني را برزخي ميان دو عالم جسمانيت و روحانيت 

نسته و با مبنا قرار دادن استكمال تدريجي مبتني بر حركت جوهري، انسان را دا
ش ماهيات گوناگوني ا داند كه به موازات استكمال وجودي حقيقت ذو مراتبي مي

وي با استناد به آيات و روايات، . نمايد يابد و مراتب وجودي مختلفي را سپري مي مي
نمايد كه هرگز بهترين  كيد ميأو شديداً تتفاوت ذاتي نفوس انساني را قطعي دانسته 

ترين آنها  تراز بدترين و فرومايه تواند در حقيقت نوعي، هم ترين مردم نمي و برگزيده
 كه در اصل ذات و ماهيت نوعيه نيز متفاوت از ، نه تنها در حالاتآن دوباشد؛ 

 از تفاوت در پس از بررسي اين دو نگرش كاملاً متفاوت از يكديگر كه ناشي. يكديگرند
 علت تنوع و تفاوت ذاتي افراد انساني و نيز رمز و راز مقامات ،مباني و اصول است

                                                                 .شود بيان ميحاصل از اين تنوع 
  

  واژگان كليدي
  افراد انسان، تنوع، تفاوت، مقامات، ملاصدرا  
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همان نفس ناطقه اوست و نفس ناطقه انساني، آن جوهر مجردي حقيقت انسان، 

يعني آن طبيعت كليه، آن ماهيت لابشرط،  باشد است كه در همه افراد يكسان مي
نحو تواطي حمل ه  افراد اطلاق و ب كه بر همه» انسانيت«آن معناي مشترك 

ه حسب ظاهر و خروج ماده تمام افراد انسان ب از ديدگاهي ديگر، .شود مي
 نوع از اين روجسماني از قوه به فعل، يعني فطرت اوليه متماثل و مشتركند 

  .روند شمار ميه واحدي ب
سينا، نفس انساني كه از ابتداي فطرت مجرد بوده و حادث به حدوث  از نظر ابن

باشد و تفاوت افراد مختلف به عوارض و   در همه افراد يكسان مي،بدن است
حوال و عوارض است كه از اقام آنها محصول آنهاست؛ م مشخصات عارض بر

اما . شود آيد و بر آنها عارض مي بدو خلقت تا آخر عمر به تدريج در آنها پديد مي
صدرالمتألهين بر خلاف جمهور حكما و فلاسفه مشاء، جوهر آدمي را در افراد 

 بلكه بر اساس حركت جوهري و اتحاد عاقل و معقول معتقد ،داند بشر يكسان نمي
،  فعل   به  جسماني از قوهه ماد  ظاهر و خروج حسبه  ب  افراد انسان چه اگرست ا

؛  ند متماثل و مشترك  اولي  در فطرت،  ديگر سخن روند و به شمار ميه  ب  واحدي نوع
   ثانوي  فطرت ، يعني  فعل  به  از قوه  هيولاني  عقل خروج  و  باطن حسبه اما ب

   اخلاقي  و ملكات  صفات رسوخ ه واسطه  ب  ماهوي  اختلاف  و اين؛اند لماهيه امتخالف
ه  ب  كه است   و ملكاتق اخلا  حصول  مبدأ و علت  كه  است فكار و نياتيا،  و نفساني

   از صور آخرتي  صورتي پذيرشه گردد و آماد  او مي  و حقيقت  ذات  عين تدريج
صفا و طرت اولي و ثاني در افراد انسان به حسب ف. گردد ميمتحد  وبا اشود  مي

درجات متفاوتي خواهند  ،خداه  ب  قرب  و مراتب  و درجات  و ضعف ، قوت كدورت
  . داشت

اختلاف اين دو بينش فلسفي در دو مكتب سينوي و صدرايي مبتني بر تفاوت 
نگرش اين دو فيلسوف بر اصول حدوث روحاني و جسماني، حركت اشتدادي و 
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 ذاتي و در نهايت كيفيت حصول معارف و رابطه آنها استكمالي، حركت جوهري و
  .باشد با نفس انساني است كه مقاله حاضر در صدد بررسي آن مي

  حقيقت انسان
فيلسوفان پيش از ملاصدرا انسان را حيوان ناطق تعريف كرده و نطق را ـ 

دانند كه حكايت از حقيقتي دارد و  فصل منطقي انسان ـ به معناي درك كليات مي
 حقيقت، از نظر آنها فصل حقيقي انسان، يعني نفس ناطقه او و خاص انسان و آن

كمال اول براي نوع انسان است؛ زيرا كمالي است كه نوعيت نوع انساني وابسته به 
اما . اي كه در صورت نبودن آن، نوع مورد نظر منتفي خواهد شد آن است به گونه

شود ـ مانند تأثيراتي كه در  حاصل ميكمالاتي كه پس از قوام يافتن نوع، براي او 
پس . پذيرد ـ كمال ثاني خواهد بود گذارد و يا تأثيراتي كه مي اشيا و موجودات مي

هاي ارادي و بالفعل او،  صورت انساني براي انسان كمال اول، ادراكات و فعاليت
ه شود؛ از اين رو تمامي افراد انسان در معنا و ماهيت نوعي كمال ثاني محسوب مي

اي است كه عارض بر اين  انساني مشتركند و اختلاف آنها ناشي از كمالات ثانيه
گردد؛ زيرا تعدد و تغاير افراد يك ماهيت واحد از ناحيه اموري  ماهيت نوعيه مي

  : سينا با اعتقاد به اينكه ابن. )306، ص1375سينا،  ابن(غير از آن ماهيت است 
دوث بدن است اگر چه تعلق به جسم  نفس حادث است؛ حدوث نفس همراه با ح

دارد، اما وجود مجرد و ابداعي دارد؛ بدن ابزار تصرف و افعال نفس است تا به 
رابطه ميان ؛ )408، ص1363؛  همو، 308 ـ 306همو، ص (كمك آن راه استكمال را بپيمايد 

 ؛ )309-308، ص 1375همو، (نفس و بدن، به ويژه كيفيت تعلق و اضافه نفس به بدن 
حقيقت انسان همان نفس ناطقه و قوه عاقله اوست كه مدرك كليات است، مقامات 

شمارد كه از بدو خلقت تا آخر عمر به تدريج  انسان را احوال و عوارض نفس مي
  .شود آيد و بر او عارض مي در او پديد مي

ي تعريف انسان، تكيه بر اين راب   و صورت  ماده لهأ مسبا به ميان كشيدنصدرا 
   و تمام  استئ ش  حقيقت  تمام باشد و صورت  مي  صورتش  به ئ ش شيئيت  كه اصل

،  است  خويش  مادون  حقايق خير واجد تماما   و فصل خير استا   فصل  همان ،حقيقت
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   و اولين  جسمانيت  و معناي حقيقته  مرتب  آخرين ميان  برزخي  را  انساني صورت
 صورت انساني  لذا).95، ص1360الدين شيرازي،صدر( دانسته است  روحانيته مرتب
صدرالدين ( گذارد  مي  پاي  و رحمت  قدس  عالم  به آنه واسطه  ب  كه  است يهالل باب

، 1375همو،  ( نامند مر ميا  طراز عالم  را  آن  برخي  از اين رو).67، ص3، ج1368شيرازي، 
   نظر كساني د و همچنينپسند نميفيلسوفان سلف را نظر  بنابراين، صدرا ).213ص
،   نباتي گانه  سه  و نفوس  از صور طبيعيه  مركب،  را در حقيقت انسان  وجود كهرا 

   علي'  أتي هل«ه  شريف و با تأثير از آيات 1 دانند، ناروا دانسته  مي  و انساني حيواني
 اّنإ سميعاً بصيراً   فجعلناه  نبتليه  امشاجهنطف   من ناّ خلقنا الانسانإ شيئاً مذكوراً   يكن  الدهر لم  حين من نسانالإ

  َّ يميتكم  ثم  أمواتاً فأحياكم  وكنتم ه باللّ  تكفرون كيف« و )3ـ1دهر، ( » ما كفوراًإما شاكراً و إ   السبيل هديناه
  انسان  چه  اگر  كه  است  عقيده  بر اين، ديگر  و آيات)28بقره، ( »  ترجعون ّ اليه  ثم َّ يحييكم ثم

  ترين يني از پا  كه  است  واحدي تي هو ، وجودي  دارد اما از حيث  گوناگوني مقامات
   بلكه، عقوله  مرتب  تا به  يافته  وجودي  تحول تدريجه  و ب آغاز گشته   هستي منازل
صدرالدين ( گردد مي  باز  خويش  اصلي موطن  رسد و به  مي عليا   و قلم عظما  عقل

   ارائه  انسان  از ماهيت  كه  صدرا با تصويري، يببدين ترت. )132، ص8، ج1368شيرازي، 
  گيري ، فاصله  جوهري  بر حركت  مبتني  تدريجي  استكمال قرار دادن دهد با مبنا مي
   براي وي. شود  و آشكار مي  روشن خوبيه ب   انسان  ماهيت ، در تعريف  از قوم وي

 او با  وجود تفصيلي گويد ، مي  نموده  ترسيم جماليا و   دو وجود تفصيلي انسان
،   مبدأ رشد و تغذيه  كه  و صورتي مقداريه  اتصالي  صورت  و يك  جوهري اي ماده

  ، تحقق  است  ناطقه  كه  و صورتي  اختياري  و حركت  مبدأ حس  كه صورتي و
  ،نامي، هر قابل ابعاد جو انسان«شود   مي گفته   انسان در تعريفاز اين رو يابد؛  مي

 در  يكديگرند ولي  بر  اجزا در وجود مترتب و اين»   است  كليات مدركو   حساس
تر و  ينيپاه  بر مرتب چه  هر  دارند، يعني  و تفاضل  برتري  بر هم  و كمال شرف
تر و بالاتر   شريفه تر بر مرتب تر و بسيط نحو لطيفه  ب،  باشد مترتب تر پست
   نفس  به  كه  انسان وجود اجمالي در .باشد  مي  آن  و از لوازم  است  بوده مترتب
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 هستند   جمع تر و برتري  بسيط وجهه  ب  معاني اينه شود هم  مي  محقق اش ناطقه
   از انواع  هر نوعي  طبيعت  كه  است  قاعده  اين  بر اساس ندراجا  اين. )188، ص9همو، ج(

  دسته  را ب  آن  قوا و لوازم ، جميع نقصا و  خسا  وع ن شرايط ه ، تا كلي موجودات
  ، حقيقت  اصل ينابنابر.  يافت  ارتقا نخواهد تما   اشرف نوعه  مرتب  به،نياورد
  تعلق  او  به  ناطقه  و نفس  رسيده انسانيته  مرتب  به  در سير صعودي  كه اي انسانيه
 باشد تا   آن  و لوازم  و شرايط  و قوه حيوانيه  واجد مرتب بايست  ناچار مي به يافته
 دو   در انسان  آيد كه  تا لازم نحو تفصيله  ب  اما نه؛يابد   تشرف انسانيه  مرتب به
   خواص  با تمام حيوانيه قو   باشد، بلكه  وجود داشته  و انساني  حيواني مستقله قو

ه  قو  همان عيناً ناطقهه  قو پس.   است انسانيه  در قو  و مندك  خود فاني و لوازم
  حيوانيه  و مراد از قو  رسيده ناطقيته  مرتب  به  استكمال  در طريق  كه  است حيواني 

 و   حس  مستعد قبول آنه واسطه  ب  انسان اعضا و جوارح   كه ست ااي نيز قوه
  .)150، ص8، ج1368صدرالدين شيرازي، (شود   مي حركت

 با   است  در انسان  كه  حيوانيتي  ميان ويماه   اختلاف  علت صدرا در بيان
  ، چنين و فعل   قوه  ميان  تنافي  به ه، با توج  است  در ساير حيوانات  كه حيوانيتي
   شدت دليله  برسد، ب  خويش  تام  فعليت  به  صورتي گاه هر«كند   مي استدلال
 را از  عداد پذيرش است  اين پذيرد، چون  را نمي  ديگري صورت  يافته،  كه وجودي
   محض  فعليت  بين  باشد، بلكه  نرسيده خويش   تام  فعليت ؛ اما اگر به  است  داده دست
.  را دارد  ديگري صورت   پذيرش  توانايي  شك  بدون، در تردد باشد فرصه و قو
ُ  خلق« فرمايد  مي'  تعالي  حق كه ، چنان  است الحيوانيه  ضعيف  كه  جهت  از آن انسان
   فطرت پذيرشه ماي  و خمير  موجود در او ماده  حيوانيت)28نسا، ( »ُ ضعيفاً الانسان
صدرالدين شيرازي، ( »  و فناناپذير است  باقي خواهد بود كه   ديگري  و نشئه ثانوي
  ).152، ص8، ج1368

   أنفسهم   و مِنُ ُالارض  كلها مما تنبت  الازواج  خلق  الذي سبحان«ه شريفه  آي صدرا با استناد به
ه  ب  انساني  هويت داند كه  مي  جوهري  از آن را عبارت »ناطق «)36يس، ( »   لايعلمونمماو

.  خواهد شد  عقل  كه  خواهد بود، حالتي  نفس  كه حالتي: يابد  مي دو حالت ، آنه واسط
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  مبدأ آن   كه  است  حيواني  نفوس  در رديف  اول حالت  حسبه  ب  انساني ت هوي يعني
   در سلك  دوم  حالت حسبه ب  پذيرد؛ ولي  مي  زوال  با مرگ  و منتهايش  است مزاج

ه  ب مرجعش  و مر استا   از عالم شن مبدأ تكو  كه  است  مقدس  و عقول مقربين  ملائكه
   اشاره ،شريفهه آيدر اين  » مما لايعلمون«   عبارت  كه  است  عقيده  و بر اينه؛ اللّ سوي

   چنين  چون؛اند  شده  كامل  و عمل  در علم  كه دارد  انساني ارواح  تكونه  ماد هب
 را   آن مردمه  هم  كه نيست   و از موادي  نبوده  شهادت  از مواد عالم اي ماده
صدرالدين شيرازي، تفسير سوره يس، ( شود  مي  درك حواسه واسطه شناسند و ب مي

  .)97، ص5، ج 1361
ديد بنابر روش فلسفي ملاصدرا، در واقع اصلاح و يا تكميل آنچه بيان گر

وي بر اساس . تعريفي است كه در مكتب مشايي براي انسان ارائه شده است
مباني و اصول فلسفي خويش كه مبتني بر اشتداد در وجود و حركت استكمالي 
  .دجوهري، به ويژه اتحاد عاقل و معقول است، تعريفي خاص از انسان ارائه مي ده

  
  »  مراتب  ذو حقيقت«  انسان

   موازات  به  ندارد، بلكه  ثابتي  خود ماهيت  و مقامات احواله  در هم  انساني نفس
 و   شخصي  وحدت يابد و با آنكه  را مي  گوناگوني ، ماهياتاش  وجودي استكمال
  . كند  مي  را سپري  مختلفي وجودي   مراتب،  است  محفوظ  آن وجودي

 ملاصدرا بر اساس مباني و اصول تشكيك در وجود، حركت تكاملي و به عقيده
اشتداد در جوهر و ذات، ذات و حقيقت انسان هر لحظه از نوعي به نوع ديگري 

يابد و در پرتو اكتساب فضايل و كمالات نفساني و اصل فلسفي اتحاد  انتقال مي
 وي. گردد  متحد ميعاقل و معقول سرانجام به عالم عقل راه يافته، با عقول عالي

  توجهي  و بي زدگي   از غفلت  و آشكار را ناشي  مهم  حقيقت  اين  به  توجه عدم
   به  از نوعي هر لحظه)  او  و حقيقت  ذات يعني (  انسان گويد باطن مي شمارد و مي

  الرئيس  شيخ  چون  افرادي  حتي مردم  اكثر يابد ولي  مي  انتقال  ديگري نوعي
   نكته  اين فهم  و  از درك،او قرار دارنده  و درج  در رتبه  كه اي ينا و فلاسفهس ابوعلي
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   خداوند متعال  كه اند؛ مگر آنان  افتاده خبري  و بي غفلته يا عاجزند و يا در ورط
   كه  است  عقيده و بر اين؛   است  دنيا برداشته  در اين  را از ديدگانشان غفلت  حجاب

 و ؛ دارد  و انتقالات  تحولات  از اين  حكايت)15ق،  (» جديد خلق ٍ من بس لهم  بل«ه شريفه آي
   او در حال  هويت  كه يافت خواهددر  ، كند  مراجعه  خويش  وجدان  به كس هر

  اختلاف   اين  كهيابد در مي و ؛  است  و آينده  گذشتهآن او در   غير از هويت،حاضر
 اطوار   و اختلاف  از تفاوت  ناشي ، بلكه  نيست  عوارض  اختلاف دليله  بتنها  و تفاوت
و  تطور  اين  بر  دلالت  زيادي  مجيد آيات در قرآن.   واحد است ذات  و مراتب
  نَّكإ  يا ايها الانسان« دارد، از جمله   انسان جوهر و ذات   وجودي  و تحولات دگرگوني

 ربناّ  ليإنَّا إ« و )9انشقاق، ( »مسروراً  أهله ُ الي ينقلب« و )6انشقاق، ( »  كدحاً فملاقيه  ربك يإلٌ  كادح
 » فرداً  القيامة  يوم ه اتيكلهّمو « )28فجر، ( »  راضيه مرضيه ربك ليإ  جعيار «و )125اعراف، ( » منقلبون

   ميان  ذاتي  تفاوت  اين  به  قائل  را كه ، كساني را فراتر نهاده  پا صدرا حتي. )95مريم،(
   بدون دارد كه  مي  اعلام 1 قرآن از لهاما و با  دانسته  عقل  نيستند سبك  مختلف نفوس
  تراز بدترين ، هم  نوعي  در حقيقت  مردم ترين برگزيده  و  خلايق  بهترين  نفس شك

  ارزشي  و بي  گوينده  عقلي سبك   و نهايت؛باشد  نمي  مردم ترين  و فرومايه خلايق
ه را ب   همانند بداند و اختلافشان ، انسان  نوعي  آنها را در حقيقت  كه گفتار اوست

 و   و ذات اصل  و  نوعي  ماهيت  از تمام  خارج  بشمارد كه  و حالاتي  عوارض واسطه
  اش  تامه  هويت حسبه  باكرم   نبي  جوهر نفس  آنكه حال ؛ و  آنهاست حقيقت

،   و هويت  جوهر و ذات از حيث  و،ر، شديدت  و كمال  قوت  و از جهت، شرفا
صدرالدين شيرازي، اسرار الآيات، (   است  آدمي تر و نيرومندتر از جواهر نفوس نوراني

 ملاصدرا ).245، ص 8، ج1368؛ همو، 944، ص1363؛ همو، مفاتيح الغيب، 266-265، ص1363
 و نيز )6تغابن، ( »ولّواقالوا أبشرٌ يهدوننا فكفروا و تف«طبق آيه شريفه    كهكند ميتأكيد 

 با ديگر اكرم  نبي  همانند نفس  به  قائل  كه  كسي)24قمر، ( ُ» فقالوا أبشراً مِناّ واحداً نتبعه«

                                                 
إنّ الذين كفروا من اهل الكتاب و المشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شرّ البريه انّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات «ـ 1

  .)7- 6بينه، (» اولئك هم خيرُ البريه
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  » ما أنا بشرٌ مثلكمإنَّّ  قل«فرمايد   مي آنجا كه  پس ،، محكوم به كفر است بشر باشد نفوس
  .)110كهف، (  است  ظاهري  دنيا و نشئه از جهت

   و  در ذات د كهـدان  مي  واحد ذومراتبي را حقيقت»  انسان«درا ـ ص ، اساس ر اينـب
تواند از   مي  حركت اينه واسطه  و ب  است  و سيلان تحول درپيوسته خود ه گوهر
   به  و در نهايت تجرد عقلي   به و سپس)  يا برزخي (  تجرد مثالي  به طبيعته مرتب
 .آيد   نائل، ندارد  و ماهيتي  حد و محدوديت  هيچ  كه  الهي  مقام  تجرد يعنيق فو مقام
 و خداوند ،گردد مي  او باز سويه  و ب  خداست  مبدأش  كه  است الهيه  مرتب همين
   الي  ارجعي هُ المطمئن يا ايتها النفس« و )29حجر، ( »  روحي من   فيه نفختو «فرمايد   مي آنه دربار
   كملين  فقط ه باللّ  عرفاي ميان صدرا دره  عقيد  به.)28ـ27ر،فج(» ه مرضي ه راضي ربك
. )380، ص1370صدرالدين شيرازي،(  را بشناسند  الهي  كلي  روح  اين توانند حقيقت مي
  دارد كه  مي  را بيان  كلي  اصل  يك  عرفاني شناسي  بر هستي  مبتني  با تفسيري وي

،   وجود طبيعي  همان  هستند كه اي نه چهارگا  مراتب داراي   متأصل موجودات
 در   تشكيك  اصل  بر اساس كه باشد  مي  هر موجود اصيل  و الهي ، عقلي نفساني

نحو  به   مادونه  مرتب  واجد كمالاتقمافوه هر مرتب: شود  مي  تبيين وجود چنين
  نقصا و  ضعفانحو ه  بقمافوه  مرتب  واجد كمالات مادونهر مرتبه  و ،شدا و  عليا

 نيز   آن  بالاتر و وحدت آنه تر باشد رتب وجود قوي ه  درج ، و هر مقدار كه است
 خود خواهد  قبل  ما به   نسبت شديدتريه  احاط تر خواهد بود و در نتيجه قوي

  آشكارتر و آثار  شديدتر و نورانيتش اش  وجود جمعي  ترتيب  و بدين داشت
تا حد امكان  نيز   نقايص  تمام  كه  مقامي د به بيشتر خواهد بود تا برس  آن وجودي
 و در   است  واحديت  مقام  همان كهنائل   وجود الهيبه مرتبه    شود؛ يعني لئاز او زا

 به يك وجود، معلوم  موجود، گرايند و همه  مي  وحدت ها به  كثرت  كه  است  مقام اين
ٌ   ملك  فيه ٌ لا يسعنيُ وقته  اللّ مع  لي«د  فرمو  كهپيامبر   سخن ؛ و اين به يك علم هستند
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   نفوس  آنزيرا ،)285، ص6، ج1368همو، (  عناستم مين هبه ناظر. 1» ٌ مرسل نبي لا و  مقرب
  . شوند  واحديت  در مقام توانند فاني مي ) نامعصوم( كامله

  خود،  ديگر اسفار و ساير آثار صفحات در   صدرالمتألهين  كه  ذكر است  به لازم
 و   دانسته  مرتبه ، سه  هستي  نظام  و نشئĤت مانند عوالم  را  انسان  وجودي مراتب

 و   است  و عقلاني ، نفساني طبيعي   متفاوت  مراتب  داراي  انسان  شخص معتقد است
  مراتب  از  آدمي  كه  است  نامتناهي  مراتب  داراي  فرض حسبه  نيز ب  مراتب همين

ه شود و تا هم تر مي  بالاتر و شريف  مراتب  راهي  و تدريج  ترتيب تر و به ينيپا
از . شود  نمي  عقلاني  و سپس نفسانيه  مرتب  وارد مراحل،نكند   را طي مراحل طبيعي

  ، و اين  است  طبيعي بشري  رشد خود  تا عنفوان  كودكي  از ابتداي  انساناين رو
   و بهستا   پراكنده  انسان  حواس ود طبيعي،؛ در اين مرتبه از وج  است  اول انسان
   و موضع  گوش  غير از موضع  چشم  موضع چنانچه . نياز دارد  مختلف مواضع
   به  شديدتري قليشتر و تعيق ب تفر ، و برخي  است يي بويا  غير از موضع چشايي

  حيوانيت ه  درج تين، نخس  قوه  اين  كه  است  دليل  همين ، و به  مانند لامسه، دارند ماده
    وجود را طي  مراحل  تدريج  به  سپس،  نيست  خالي  از آن  حيواني  و هيچ است
تا هستي نفساني براي او حاصل شود؛ در اين يابد   مي و لطافت كند و صفا  مي

   نفساني  اعضاي  داراي  انسان اينمرتبه، او انساني نفساني، يعني انسان دوم است؛ 
  از جمعيت وندارد   نيازي  پراكنده  مواضع  به  خودر وجود نفساني د  كه است

.   است  واحد مشتركي  او حس حواسه  هماز اين رو،   برخوردار است بيشتري 
   عقلي  گردد، انساني  بالفعل  شود و عقل  منتقل عقلي  وجود  به  انسان  اگر اين سپس

         اندكي البته.   است  سومنانسا  ين و ا  است  عقليي اعضا  داراي خواهد بود كه
،   9، ج1368صدر الدين شيرازي، ( شوند  مي لئ از وجود نا  مرتبه  اين  به از افراد مردم

  .)97-96ص
  :به عقيده ملاصدرا آيات شريفه ذيل دلالت بر اين روند تكاملي تدريجي دارد

                                                 
  .)243، ص79هـ، ج1404مجلسي، (ـ 1
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  الانسان  علي  أتي هل« آيد ود مي بوج ، است هيولانيه  قو  همان  كه ،مر عدميانسان از ا
 » ُ أمواتاً فأحياكُم كنتمو «: شود اي مي  و جماد مرده)1دهر، ( » شيئاً مذكوراً  يكن  الدهر لم ٌ من حين 

حيوان   سپس و )17نوح، ( » نباتاً  الارض  من نبتكُم اَو االله« : نبات ناميبعدو ). 28بقره، (
 شود  مي فكر  داراي  بشري ، انسان  از آن پس ).2دهر، ( » سميعاً بصيراً فجعلناه«: گردد مي

  َ بالذي أكفرت« و نيز )3همو، ( »ما كفوراًإا شاكراً ومإ   السبيل هديناه انّإ« كند  تا در كارها تصرف
   نفس  داراي  معنوي  انسان  بعد از آن).37كهف، ( »رجلاً   سواك ٍ ثم هْ نطف  مِن ٍ ثم ْ تراب  مِن خلقك
اگر   ر نهايتد؛ )14مؤمنون، ( » ُالخالقين  أحسنه اللّ  خلقاً آخر فتبارك  أنشأناه ثم«   است ناطقه

فاذا «گردد   مي  معنوي  و روحي  قدسي جوهريتوفيق و عنايات الهي شاملش شود، 
، 1363ت، ، اسرار الآياصدرالدين شيرازي؛ 29حجر، ( » فقعوا له ساجدين روحي   مِن ُ فيه  و نفخت هيتسو
   ).251ص

   در حركت  انسان  و صعودي  روند تكاملي  اين دهد كه مي  صدرا در اينجا توجه
   وجودي  مراتب باشد و از آنجا كه صعود مي   ديگر در قوس عبارته  و ب  استكمالي

   به  خويش  نظريه اثبات   براي ، است  نزول  در قوس  آن  مراتب  صعود مطابق قوس
  و بعد  عقلي  انسان و اول  انسان  در سير نزولي كند كه  استشهاد مي1و ارسط كلام

  سفلا   جسماني  در عالم  كه  است  انسان  و اين  است  طبيعي  و سپس  نفساني انسان
   كمالات  تمام ، است تر و شديدتري  وجود قوي  كه عقليه مرتب  برد و چون سر ميه ب

 موجود   حسي  اعضا و قواي  تمامي پس، شد داردا و  عليانحو ه  را ب  مادون و قواي
   و علم عليا  عالم  در  كه  است  عقلي اعضايه  يافت  تنزل  نيز مراتب  طبيعي در انسان

 » أنزلت   ماء ثم ْ سبعين  النار غُسلت َّ هذه نإ«   نبوي  حديث كه  وجود دارد، چنان  تعالي  حق زليا
  آتشه  يافت  تنزل  از مراتب  آتش  اين  اينكه  دارد به اشاره )366، ص1هـ، ج1402قمي، (

 و   از مرتبه تدريجه  ب  و استكمالي صعودي  در سير  اگر انسان بنابراين.   است عقلي
 در او موجود  وجود عقلي ه بگذرد و مرتب)  نفساني ( خيرز ب  و سپس طبيعي نشئه

                                                 
و ساير آثار خود از ارسطو » اسفار« شده است كه آنچه ملاصدرا در كتاب  دانستني است كه امروزه ثابت-1

  .برد در واقع مستند به افلوطين است نام مي» اثولوجيا«و كتاب 
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  حواسه واسطه و ب   نموده  دريافت عليانحو ه  را ب  شهادت  عالم كمالاته  هم،شود
   غيب  در عالم  شهادت  عالم  كمالات  تمام  چون؛نمايد شهود ميخود   خرويا  باطني
   .)73-72، ص9، ج1368صدرالدين شيرازي، ( هست   و عقلي برزخي
   و مظهر اسم   عقلي  انسان  همان  دارد كه اي  كليه  حقيقت  انسان،صدراه  عقيد به

   فيه نفخت«   اوست و روح )171نسا، ( » ٌ منه  و روح  مريم  ألقاها الي كلمته« اوه  و كلم هاللّ
اند، و   اصليه  حقيقت  اين هاي  مثال  انسان شخاصا و افراد و )29حجر، ( » روحي من

صدرالدين شيرازي، ( باشند  مي حقيقت   مظاهر ايننسان ا مشاعر و تصاوير ذهني
   را كه اي گانه  سه  خود مراتب  از آثار تفسيري  در يكي  وي).17، ص1361عرشيه، 

   و انسان  نفساني  و انسان  جسماني نمايد و انسان مي   ترسيم  انسان ارسطو براي
   كاملي  تام  انسان  همان عقلي   انسان يعني؛ يابد  مجيد مي  قرآن نامد مطابق  مي عقلي
  انسان  و؛ از او بودند  در برابر او و اطاعت سجده   مأمور به ملائكهه  هم  كه است

  ، در جنت  و طبيعت  ماده  عالم  به از هبوطشپيش    كه  است  انساني  همان نفساني
 از   مخلوطي  است ليف س  عالم  به  مربوط  كه  يا جسماني طبيعي  و انسان  دارد؛ جاي
  كه ، چنان  است  و خصومت نيدشم  و فساد و شر و  مرگ ، و منزلگاهباشد  مي خاك

 »  حين ٌ الي  مستقر و متاع الارض  في  عدو و لكم  لبعض اهبطوا بعضكم«: فرمايد  مي خداوند سبحان
  ).107، ص3، ج 1364؛ صدرالدين شيرازي، 36بقره، (

  
  تفاوت و تنوع افراد انسان

وشن از آنچه در تعريف انسان از ديدگاه ملاصدرا ارائه گرديد به خوبي ر
شود كه به دليل حركت جوهري و ذاتي نفس انساني و تطور و دگرگوني و  مي

تحولات جوهري، تفاوت ذاتي نفوس انساني قطعي و ضروري است، به عبارت 
تر، ارواح انساني به حسب فطرت اولي و ثانوي و به دليل تقدير و تناسب  روشن

دهاي مناسب براي ميان نفس و ماده متناسب با آنكه از مجموع آنها استعدا
گردد، تفاوت نوعي يا  حصول برخي علوم و اخلاق و صفات و كمالات فراهم مي

ترين  صفتي و يا شخصي خواهند داشت؛ از اين رو نفس بهترين خلايق و برگزيده
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ترين  تراز بدترين و فرومايه  در حقيقت نوعي، هرگز هممردم، يعني پيامبر اكرم
وت آنها فقط در عوارض و حالاتي باشد كه خارج از تواند باشد تا تفا آنها نمي

تمام ماهيت نوعي و اصل ذات و حقيقت آنهاست؛ از اين رو ملاصدرا معتقد است 
كه نفوس انساني همان گونه كه در جواهر و ذوات و قبول و استعدادشان در 

هاي آنها نيز در لطافت و  افاضه و دريافت علوم و انوار متفاوتند، مواد و بدن
  .باشد اعتدال، مختلف مي

 و  در ذات   از اختلاف  ناشي  صدرا در افراد انسان  را كه  تفاوتيتوان قائل شد مي
  رـ بناب ونـچ.  عرفاسته  ثابت  موجود در اعيان  از تفاوت  گرفته لهاما ،داند  مي حقيقت

  
 و   صورت،  است  از صفات  صفتي  وجود به  اصل  تعين  كه يي اسما حقايق نظر عرفا،
 ديگر  به .گويند مي»   ثابت عين« را  و عرفا آن»  ماهيت«  را  حكما آن  دارد كه ظاهري
   اعيان، آنها را  تعين هر موجبظ و م  و صورت  الهي  عرفا اسما را حقايق، سخن
   و هر صفتي  است ، تعدد صفات  الهي  منشأ تعدد حقايق يعني. نامند مي  ثابت

 و   متجلي  كه  است  حق  اسم  و تعين صورت  مظهر ، اين  است هريظ با م متناسب
 و ظواهر  تجليات   ثابته  اعيان بنابراين.   است  ثابت  و عين  تعين متظاهر در كسوت

   ثابته  اعيان  يعني  تعينات  و اين؛ وجودند  و ظهور حقيقت اسما، و اسما تعين
  .نمايند  مي  و خلق  و خارجيه  كونيه ق حقاي  تعبير به  از آن  كه  دارندمظاهري 

سينا اختلاف اشخاص انسان ناشي از افاضه جوهر مجرد و  به عقيده ابن
صورت نوعيه انسان به ابدان متفاوت نيست، بلكه به دليل اختلاف در مواد و زمان 
حدوث و تناسب ميان نفس و ماده متناسب با آنكه از مجموع آنها استعدادهاي 

گردد،  صول برخي علوم و اخلاق و صفات و كمالات فراهم ميمناسب براي ح
،        1375،  سينا ابن(وحدت نوعي و تفاوت شخصي و ذات منفردي خواهند داشت 

 دانستن نفس »روحانيه الحدوث و البقاء«سينا بر اساس مباني  اين نظريه ابن. )309ص
 تا نفس به جهت آدمي و نحوه تعلق و رابطه نفس و بدن و نسبت ميان آنهاست

شوقي كه به كمالات خود دارد، بتواند از ابزارهايي كه خداوند در اختيارش نهاده 
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؛ همو، 308ـ 306همو، ص(است، استفاده لازم را ببرد و راه كمال و استكمال را بپيمايد 
برد،  اي كه نفس با خود از اين جهان مي سينا تنها سرمايه به نظر ابن. )212، ص1379

هاي معقول است و به دليل ويژگي اين قوه،  هاي قوه عاقله، يعني صورت فرآورده
هاي حسي و وهمي كه  نياز از ماده است ولي فرآورده هاي عقلي بي نفس در ادراك

روند؛ حتي  قائم به بدن و قواي آنند با قطع تعلق نفس از بدن، همه از بين مي
 خواص ماده برخوردارند، راه اند و تنها از هاي خيالي هم كه مبراي از ماده صورت

سينا، چون جان مايه استدلال قوه عاقله،  به عقيده ابن. پيمايند فنا و زوال را مي
اي نائل آيد،  ملكه اتصال نفس به عقل فعال است، اگر نفس به چنين مقام و مرتبه

تواند در حدي كه از اتصال به آن موجود شريف و والا مقام، برخوردار شده،  مي
هاي معقول برخوردار شود؛ بدون اينكه نيازمند آلات و ادوات بدني  تاز صور

اما نفس . باشد؛ در اين مرحله ديگر بود و نبود آلات بدني براي نفس يكسان است
هاي حسي و خيالي و  در همه مراتب كسب معرفت محل قابلي است كه صورت

  . ان است كه بودشود؛ از اين رو از حيث ذات و حقيقت، هم عقلي در آن مرتسم مي
 در تبيين مسأله استكمال كه به معناي طلب كمال و خروج از قوه به فعل و 

سينا حركت اشتدادي را تنها در مقولات  هاست، از آنجا كه ابن اشتداد در اين كمال
داند و در عين حال كه معترف به منزه دانستن نفس ناطقه از  چهارگانه عرضي مي

،     1385بهشتي، ( و مكاني بالذات و بالعرض است هاي كمي، كيفي، وضعي حركت
براي نفس، استكمال از مرتبه عقل هيولاني به سوي عقل بالملكه و عقل . )172ص

و به صراحت اقرار . )354ـ353هـ، ص 1403سينا،  ابن(بالفعل و عقل مستفاد قائل شده 
وي با آنكه با . )329، ص1363همو، مفاتيح الغيب،  ( دارد» كون الرجل من الصبي«به استكمال 

نمايد، به نفي و انكار حركت   به شدت مخالفت مي1نظريه اتحاد عاقل و معقول
استكمالي جوهري نفس و گذر از عوالم حس و خيال و ورود به عالم عقول 

پردازد؛ اما چون حركت و خروج از قوه به فعل را خلع و لبس صفات عارضي   مي

                                                 
 شيخ الرئيس اگر چه در شفا و اشارات شگفتي از خود نشان داده ولي بعد، خودش مستبصر شده و قائل -1

  . ) به بعد50، ص1382 آملي، حسن زاده( به اتحاد عاقل و معقول شده است
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همو،  (ناميده است » استحاله«و تغيير ذات را » لاستكما«تغيير صفت را داند  مي
  .)328هـ، ص1403

وي با توجه به مباني فلسفي خود نفس را از ابتداي پيدايش خود و تعلق به بدن، 
يابد، ماهيت ثابتي  تا بالاترين مراتب تجرد كه به مرتبه عاقليت و معقوليت دست مي

ها  كند و تفاوت  و تغييري ميداند كه جوهر ذات آن، هيچ گونه تحول و تكامل مي
ناشي از تغيير در صفات عارض بر اين ماهيت ثابت است كه آدمي در طول حيات 

نمايد و  و زندگي دنيايي خويش به كمك بدن و ادواتي كه در اختيار دارد، كسب مي
  .نمايد بدين ترتيب مراحل استكمال را طي مي

  
  

  فسمباني فلسفي نظريه حكما و ابن سينا در باب ن
نفس براي انواع مركب از نفس و بدن، مانند نوع حيواني و نوع انساني، فصل 

در مورد ماهيت انسان . اشتقاقي است و از اين رو، مقوم ماهيت اين انواع است
نيز، فصل اشتقاقي و حقيقي همان نفس ناطقه است و مفهوم ناطق، از آن مشتق 

اوت اعتباري برقرار است نه ميان جنس و ماده و بين فصل و صورت، تف. شود مي
. فصل علاوه بر مقسم بودن جنس، تحصل بخش آن، نيز هست. اختلاف حقيقي

فصل به دليل بساطت، فاقد اجزاي ذاتي است و از اين رو حمل جنس بر آن، حمل 
  .عرضي و از نوع عروض تحليلي است

ه نفس البقا و رابط اما از نظر ملاصدرا چون نفس، جسمانيه الحدوث و روحانيه
و بدن مانند رابطه ماده و صورت است و بدن مرتبه نازله نفس و نفس مرتبه 
صاعده و عالي بدن است و نفس انساني در مقام معرفت حسي و خيالي بيشتر 
شبيه به فاعل مخترع است تا قابل، و در مقام معرفت عقلي، خود نفس تعالي پيدا 

ه محسوس را مجرد كند تا معقول كند تا ذوات معقول را مشاهده كند، نه اينك مي
، 1361صدرالدين شيرازي، تفسير سوره يس،  (تواند ماهيت ثابتي داشته باشد شود، نمي

پذيرد كه نفس انساني با طي  الرئيس مي به نظر ملاصدرا چگونه شيخ. )377ص
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مراحل احساس و تخيل و تعقل، هرگز مصداق حمل يكي از آنها به حسب ذات 
اره، همان است كه بوده؛ بلكه نفس كودك با نفس يك انسان شود و همو خود نمي

هاي عادي و انبيا و اوليا و حكما، به حسب ذات هيچ  فرهيخته و نفوس انسان
تفاوتي با يكديگر ندارند و تنها به حسب برخي عوارض زائد و مفارق، متفاوت 

  .)328-327، ص3، ج1368همو، (خواهند بود 
ل جوهري نفس، ناديده گرفتن تحولات عميق و بنابراين، لازمه انكار تكام

شود و آن را از ناحيه جسمانيت به  شگرفي است كه در ماهيت نفس واقع مي
چگونه ممكن است يك موجود جسماني، كه تعلق به . رساند مراتب بالاي تجرد مي

ماده دارد، بدون تحولات دروني و ذاتي با موجودي مجرد كه هم رتبه عقول است، 
تواند   و ذات جوهري مشترك باشد؟ اگر موجود بالقوه و مستعدي ميدر ماهيت

اي برسد كه مصداق مفاهيم و ماهياتي بشود كه پيش از  در مسير تكامل به مرحله
اين نبوده است، مگر نفس انساني در مسير استكمال نيست؟ چگونه كودك بالغ 

سي صورت شود؟ يعني خلع و لب شود؟ آيا بدان گونه كه سفيد سياه مي مي
الرئيس كه خود، استكمال را به عنوان قسيم استحاله مطرح كرده  گيرد؟ شيخ مي

تواند بدون پذيرش حركت جوهري،  ، چگونه مي)331-329، ص 1363سينا،  ابن(است 
گر روند استكمالي بلوغ كودك و استكمال نفس انساني از مرتبه عقل  توجيه

   و مستفاد باشد؟هيولاني به سوي عقل بالملكه و عقل بالفعل
  

  علت تفاوت و تنوع افراد انسان
  شناختي  از دو منظر روان  افراد انسان  ميان  تفاوت  علت  تبيينبه صدرالمتألهين

 از  حاصل  نفسانييها  دگرگوني بر اساس   انسان  دروني ، و ساختمان و تربيتي
   كه  است ستناد كردها   رواياتي  و به  پرداخته  و نفساني  اخلاقي  و ملكات حركات

 و   و مورد استناد مفسران دهد از انسان ارائه مي  ي است كه الگوي بعضاً مطابق
 بر   و تصريحي  ظاهري آنها دلالتاق  اتف  به  قريب اكثريت باشد، و  مي  اسلام محدثان
، اما وي در اين ظواهر متوقف نشده و به معناي صدرا دارده  مورد استفاد مطلب
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   مبتني او نظر مورد   و باطن  شده  تأويل دامنه  ب  دستآنها بسنده نكرده،ظاهري 
   در ميان به عقيده وي،.  است  و معقول اتحاد عاقلو نظريه    جوهري  حركت بر اصل

 ، چنانتنها نوع بشر است كه افراد آن، بسيار متفاوت از يكديگرند   موجودات انواع
 ق فوِ  بعضهمورفعنا« و نيز )14نوح، ( » أطواراً و قد خلقكم«: فرمايد  مي  خداوند سبحان كه
ٍ و   أكبرُ درجات ه و للاخر  بعض  علي  فضّلنا بعضهم أنظروا كيف« و )32زخرف،  (»  درجات بعض

 و )48مائده، ( » ماك فيما آت  ليبلوكم  و لكن  واحدهه أم  لجعلكُم هو لو شاءاللّ «و )21اسراء، ( »أكبرُتفصيلا
  . )119 ـ 118هود،  (»  ربك ْ رحِم لاّ منإ   مختلفين  و لا يزالون  واحدهه اُم  الناس  لجعل لو شاء ربكو «

  :داند صورت ميدو به    جهان در اين را   افراد انسان صدرا اختلاف
، موجود   انسان ، الهي  حكمت  مقتضاي  به:  و پيشه ه در حرف  اختلاف ـالف
تواند تنها   نمي جهت برآورده كردن نيازهاي اوليه خودالطبعي است كه مدني
  خاميه اولي شود مواد  مي  يافت  طبيعت  در جهان چه  هراز سوي ديگر كند،  زندگي
 و   آلات  به  و تغيير آنها محتاج  اصلاح  و براي  و تغيير است  اصلاح  نيازمند  كه است

   در ساختن  مردماز اين رو آنها را ندارد،  ه تهي  توانايي  تنهايي  به  كه است  ادواتي
 يكديگر و   به  جز كمك اي  چاره  و راحت خوب   زندگي يك  مورد نياز  و آلات وسايل

  . با همديگر ندارند مشاركت
 افراد   و دروني  ذاتي  نيازهاي  در تفاوت  ريشه،ها  حرفه صدرا تفاوته  عقيد به
   متفاوت اي  و حرفه ، پيشه  و قومي  هر گروه رايب  خداونداز اين رو دارد و  انسان
زخرف، ( »  معيشتهم قسمنا بينهم  نحن«: فرمايد  مي كه ، چنان  است  ديگر مقرر فرموده با قوم

   و در توزيع)53،مؤمنون( »  فرحون ٍ بما لديهم ُ حزب  زبراً كل  بينهم فتقطعوا أمرهم« و نيز ).32
   يكفر بالرحمن لمن  لجعلنا  واحده ه اُم  الناس ْ يكون و لولا أن«فرمايد   مي  آنان ها ميان  و پيشه حرف
ها،  بدن   مقتضي ، گوناگون هاي  ديگر پيشه از سوي. )33زخرف، ( »ه فض  سقفاً من لبيوتهم

   شده  ساخته  آن  براي  را كه  آنچه كس  تا هر نيرو، همت و اهداف متفاوت است
   در اختلاف  و تأمل با دقت  و)84اسراء، ( »  شاكلتهِ ُ علي ٌ يعمل  كل قل« آورد  دسته ، ب است

 چه  اگر  كه بيميا ميدر ها،   پيشه  در پذيرش مردمه ها و علاق ها، اراده مقاصد، انگيزه
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 و مجبورند، ر مسخ كنند اما در واقع  مي  اختيار خود عمل  به، در ظاهر افراد انسان 
فرمايد   مي پيامبر اكرم  چنانچه  است  مردم  صلاح به  اوت و تف  اختلاف و اين

 و   علت وي. )385، ص74هـ، ج1404مجلسي، ( »اهلكو ذا تساوواإ بخيرٍ ما تباينُوا ف لايزال الناس«
  :كند  مي  چيز خلاصه  را در هفت  تفاوت  اين سبب
   آمده  در روايت نچه، چنا  آنان  خلقت  و اختلاف  سرشت  و تفاوت  مزاج  اختلافـ1
 قدر طينتها الاحمر و   علي ٍ فجاء بنو آدم  ارض ْ كل ً مِن ْ يؤخذ قبضة  أمر أن  آدم لما اراد خلق ه َّ اللّ ان«:  است
فرمايد   و خداوند مي)87، ص1370مظفر، ( »  و الخبيث  و الطيب  و الحزن الاسود و السهل  و الابيض

   يصوركم هو الذي« و )58اعراف، ( »لاّ نكداإُ   لايخرج  خبث  والذي  ربه  باذن تهُ نبا  يخرج و البلد الطيب«
  .)6آل عمران، ( » لاّ هو العزيزالحكيمإ  لهإ يشاء لا   كيف  الارحام في

  .)82كهف، ( » أبوهما صالحاً و كان... « پدر و مادر   حالات  اختلافـ2
   ر اكرمـ از پيامب كه نانـد، چـآي ود ميـ بوج  از آن  نطفه هـ در آنچ لافـ اختـ3

  ). 259، ص1هـ، ج1405احسايي، ( » نطفكم لِتخيروا«:   است  شده روايت
 »  يغير الطباع الرضاع«شود   مي  داده  طفل  به  كه  شير و غذايي  در پاكي  اختلافـ4

  ).468، ص21هـ، ج1409الحرالعاملي، (
  هاي  خوي بهفرد    دادن  و عادتزش، تأديب آمو پدر و مادر در  احوال  اختلافـ5
  . و بد نيك
پردازد   مي  و پرورش  آموزش  در محضر او به  كه  در استاد و معلمي  اختلافـ6

  .دهد پيمودن راهي كه به او نشان ميو 
صدرالدين (  و عمل  علم هوسيله  خود ب  نفس ه و تزكي  در تهذيب  اختلافـ7

  ).260، ص 1360شيرازي،
   انساني ، نفسه است گرديد  ثابت  كه گونه  همان:  و ذات  در حقيقت  اختلاف ـب

 و   روحاني  از معاني  معني نخستين و   جسماني صورت   و برترين  از آخرين عبارت
   نوعي  معناي  در اين افراد انسان   تمام  كه  است  روحانيت  از مراتب  مرتبه ترين ينيپا
  چون.  ندو مشترك  متماثل  اوست ه اولي  فطرت  همان  كه»  بالقوه  للكليات رك المد الحيوان«

 و   محض ه قو ، و صور غيبيه  غيب  عالم  به  نسبت  خويش  و خلقت  فطرت در ابتداي
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   خارج  فعليت  به  از قوه  نفساني هاي  و دگرگوني حركاته وسيله  ب اند كه محض فقر
 مبدأ   كه  و افكار و نياتي  و نفساني  اخلاقي ملكات  و فات ص رسوخه واسطه  و ب شده

 و   او گرديده  و حقيقت ذات   عين تدريجبه ، و   است  و ملكاتلاق اخ  حصول و علت
  آن  و متحد با  را پيدا كرده  آخرتي هاي  صورت  از اجناس  صورتي  پذيرش آمادگي

در رديف  و يا شود  مي  داخل ه اللّهملائكره زم يا در   ترتيب شود و بدين مي
  اولئك«  تر از حيوان تر و پست يني پا ؛ و گاهگيرد قرار مي   و يا حيوانات شياطين
  ، انواع گانه  سه اجناس   از اين يك  هرشود و  مي)179اعراف، ( »  أضل  هم  بل كالانعام

 با   و مناسبت محبت و   ميل  مقتضاي  به  از افراد انسان  دارند، و هر فردي فراواني
   فارس  حكماي  دليل  همين  به؛شود  و با او محشور مي  قرار گرفته  مرتبه در آن ، آن

؛ همو، 265ـ262، ص1363صدرالدين شيرازي، اسرار الآيات، ( نامند مي »  الابواب باب« را  انسان
  هارـ چ را به  آنان» اربعهاسفار «كتاب  صدرا در ).44، ص6، ج 1361تفسير سوره سجده، 

  
 و   شياطين منزل ،  غضبيه  و نفس سباعه ، رتب  شهويه  و نفس بهايمه رتب:  گروه
 خداوند   كه  نكته  اين  از تذكر به  پس  كافي  اصول  و در شرح؛كند  مي  تقسيم ملائكه
 و   را در قوه  آنان ، و عقول  مختلف  را در صفا و تيرگي  انساني نفوس جواهر
  :كند  مي بندي   زير طبقه هاي در گروه  آنها را،  است  آفريده متفاوت  تابناكي

ه ، آمادترين ابزارها م ك ا و بند خير  به  و متمايل  و نوراني  شريف  برخيـ1
  .)35نور، ( » نار  تمسسه ُ و لولم يكاد زيتها يضي«  هستند  نور و علم پذيرش

اينان آن دسته از  . دارند  و تاريك  و پست  تيره  و ذاتي  پست  جوهري  بعضيـ2
طبيعت و    شدن خشك ، و  نور فطرت  شدنمردمي هستند كه به دليل خاموش

  .  نيست  آنان  و تهذيب  آموزش  به  اميدي  هيچ بايدهاي وجوديشان،
   .هستند   قبلي  دو گروه  مياناي حد وسط ـ عده3

   قلوبهم ٌ للقاسيه  فويل ْ ربه  نورٍ مِن  فهو علي سلام للإ  صدرهه اللّ  شرح أفمن« هشريفه خداوند با آي
  .  است  نموده  اشاره  و تفاوت  اختلاف  اين  به)22زمر، ( »  مبين  ضلال  في  اولئك هْ ذكراللّ مِن
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 و  و استعداد ، قبول تا در جوهر و ذ  كه گونه  همان  نفوس  اين  كه  بايد دانست
 و   نيز در لطافت  آنان هاي  مواد و بدن، متفاوتند،دريافت فيض و علوم و انوار

جساد و ا  ترين لطيفه  ويژ،  نفوس برتريناز اين رو  ؛  است مختلفمتفاوت و   اعتدال
؛  باشد ست و از حداقل تضادهاي مزاجي برخوردار مي آنها  و دورترين ترين معتدل
   و اعتدال ا از تسويه آنه ترين بهره بي و  ترين  سخت مخصوص   نفوس ترين و پست
؛ 29حجر، ( »  روحي  من  فيه  و نفخت هيتفاذا سو« :فرمايد  مي  خداوند سبحان كه ، چنان است

   ).578-577، ص1366صدرالدين شيرازي، 
   بر اين  دلالت  كهزيادي هست   آيات  كريم  در قرآن  كه  است  عقيده صدرا بر اين

 و )83نمل، ( »  يوزعون  بأياتنا فهم  يكذب منمٍ فوجاً  ّ اُمة  كل  منٌ نحشرُ و يوم«جمله   دارد از تنوع
 فاختلفوا و لولا  ه واحده اُمإلاّ   الناس و ما كان «و )6زلزال، ( » ليروا أعمالهم  أشتاتاً يومئذٍ يصدر الناس«

   مقتضاي  دنيا به مين در ه  يعني)19يونس، ( »  يختلفون فيه  فيما  بينهم  لقضي ْ ربك ْ مِن  سبقتهكلم
 آنها  بدانا  پذيري شكل  و ها در خارج  صورت  و ظهور آن  آنان  باطني هاي صورت

  در  كه گونه كرد همان  مي مك، ح  آنان  باطني هاي  با صورت  متناسب هاي  شكل به
ْ يشاء و  ِ من  يضل  ولكن ه واحده اُم  لجعلكمهو لو شاء اللّ«: فرمايد  مي كه كند، چنان  مي  حكم آخرت
   كيف  ما لكم  كالمجرمين  المسلمين أفنجعل« و )93-نحل( »  تعملون َّ عما كنتم ْ يشاء و لتسئلنُ من  يهدي

 أيها  و امتازوا اليوم« و )9زمر، ( »  لايعلمون  و الذين  يعلمون  الذين يستوي هل« و )36ـ35قلم، ( » تحكمون
 »  الطيب  من ز الخبيث يمي  حتي  عليه  ما أنتم علي   ليذر المؤمنينه اللّ نكا ما «و )59يس، ( » المجرمون

اعراف، ( » الكلب ُ كمثل فمثَله«فرمايد   ميا باعور  بلعم  در حق  و آنجا كه)179عمران ،  آل(
آنان كه نسبت به كتاب آسماني خود هيچ گونه درك و شناختي    و در حق)176

   الذين ُ القوم  مثل ُ اسفاراً بئس  الحماريحمل  يحملوها كمثل  لم  ثم ة حملوا التورا ُ الذين مثل« فرمايد ندارند مي
؛ صدرالدين شيرازي، اسرار 14حشر، ( »  شتيّ  جميعاً و قلوبهم تحسبهم« و )5جمعه، ( » ه اللّ كذبوا بايات

   فطرت حسبه  ب انانس  افراد بنابراين ).20، ص9، ج1368؛ همو، 265-264، ص1363الآيات،
 همتخالف  و  الانواعهتكثرم«   در باطن  راسخ  و ملكاتقاخلاه واسطبه  و  ه اخرويثانوي
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فاطر، ( » ٌ ألوانه  مختلف  و الانعام  و الدواب  الناس و من«فرمايد   مي كه خواهند بود چنان  »الحقايق
28.(  

   تفاوت ر كليه طو ب و  و جهنم در بهشت و كافر را  خلود مؤمن   علتملاصدرا
داند  مي   و حقيقت  و ذات جوهره  در اختلافرا    و جاهل عالمو  و كافر،   مؤمن ميان

   نار جهنم  في المشركين  و  الكتاب  اهل  كفروا من َّ الذين ان« كند و به آيات شريف ذيل استناد مي
 و )7ـ6بينه، ( » خيرُ البرّيه  هم  اولئك و عملوا الصالحات آمنوا  َّ الذين  و ان  شرُّ البرّيه  هم  فيها اولئك خالدين
 و  مؤمنانه  و دربار)36-35قلم، ( »  تحكمون  كيف  مالكم  كالمجرمين  المسلمين أفنجعل«نيز 

االله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات الي نور و الذين كفروا اوليائهم « فرمايد ميكافران 
  حديث. )257بقره، (» ور الي الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الطاغوت يخرجونهم من الن

، 1365الكليني، ( »  صور نياتهم  علي يحشرُ الناس«كه است   اكرم  رسول از حضرت  منقول
فيض كاشاني،  ( » و الخنازيرهُ عندها القرد يحسنه  صور  علي  الناس يحشرُ بعض« و نيز )20، ص5ج
  ).112،  ص6هـ، ج 1411؛ صدرالدين شيرازي، 901، ص2تا، ج بي

   افراد يكسان  را در تمام  جوهر آدمي  كه كثر علما و جمهور فلاسفها  ازصدرا 
   است داند و مدعي  مي  صحيح  بصيرت را خلافاين عقيده   و دانند، انتقاد كرده مي

  ه از جمل،دارد  مي يان ب انسان   و مقامات  انساني  نفوس  اختلاف در بابكه  را  آنچه
  و  نظر و بينش  اهل  را در ميان  و وي  نموده لهامبه او ا خداوند   كه  است الهاماتي
 از  يك  را در گفتار هيچ  تحقيقات  اين ؛ چون  است  سربلند و سرافراز نموده ،ياران

  ه است،متفطن بود مطلب   اين به  كه  و تنها كسي نيافتهانديشمندان   حكما و ديگر
 در   نتوانسته  ولي  است  و معقول  اتحاد عاقل به   قائل  زيرا ويباشد؛ مي  فرفوريوس

ملاصدرا سپس شكر .  برسد  مبين  دين بزرگانه  و مرتب  مقام  به  و نظر خويش رأي
   مماثلت  ترتيب دينب زدود،   او از چشمان حتجابا  نقابآورد كه  خدا را به جاي مي

  ر، نفينك و م  عارف  ميان  ماهيتي  و كافر و مساوات مؤمن   ميان تي و ذا حقيقي
زمر، ( »  لايعلمون  و الذين  يعلمون  الذين يستوي هل«فرمايد   مي  خداوند سبحان كه  چنان؛گرديد

   او خداوند به   كه  مطلبي  نبود بر اين كلامه طالا از   اگر ترس كند كه  مي  و اضافه)9
ه  ب  انسان چه  اگر  شود كه  تا روشن كرد  مي  بيان  مفصلي  برهان  است  نموده لهاما
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  حسبه  اما ب  است  واحدي ، نوع  فعل  به  از قوه جسمانيه  ماد خروج  ظاهر و حسب
  و نيز روشن؛   است الماهيه  متخالف،  فعل به   از قوه   هيولاني  عقل  و خروج باطن

   است  آخرت عالم  از مواد اي  و ماده م عال  از صور اين  صورتي،  ناطقه  نفس شود كه
  ).113-112، ص6هـ، ج 1411صدرالدين شيرازي، (

  
    انسان  و درجات مقامات

 چهار   به  وجود و خصوصيات  را از حيث  هستي  جهان  موجودات صدرالمتألهين
  :دهد  مي  جاي در چهار طبقه ،  نموده  تقسيم قسم
  
   فطرت اوليه و خلقت ـ موجود به حسب1

 است و از   كامل الذات ، چون  است سمهاجل   تعالي ، باري التمام قفو: الف ـ كامل
كند؛ تام، بالاترين گروه از  ضه ميفارا ا   كمالاتي  ساير موجودات  به  خويش كمال

  . ملائكه مقربين هستند
 دارند؛  جاي ها ن آسما بقات طرد  هك هستند   مدبري ملائكه ، مستكفي: ب ـ ناقص
 را  توانايي رفع نقص  هستند، خواه  هستي  نظام ، ساير موجودات غيرمستكفي

   افراد متفاوت و خواه فاقد آن باشد و برسانند  كمال  بتوانند خود را به ،داشته
  :گيرند  مي  جاي  گروه ، در سه التمام ق فوه  جز در مرتب انسان

   مجرد از علايق ، بالمستفاد برسد و در عمل قلعه  مرتب  به  در علم  كه  كسيـ1
ه گردند در طبق  خدا باز سويه  بميرند و ب  چون گروه  اين.  گردد  و بدن نفس

 ق يا مستغر ، بدن از رهايي   پس  كامل  تام  نفوس اين. گيرند  قرار مي  تام موجودات
 در  خدا نهمامي ملائكهه  و در جرگ  نور كبريايي  به ه، درخشند  ازلي در شهود جمال

ه  ناقص  تأييد نفوس  هستند؛ يا سرگرم الاولين   اول  جلال ، متحير در عظمت آمده
 نيز   مرتبه  برسند و از آن  كمال  يابند و به  رهايي  نقص حالت  هستند تا از متجسده
 جزء  كه   اول  گروه  و منزلت مقام   نمايند تا به  ترقي تري تر و شريف كامله در مرتب
 :زند  مثال مي محسوس  به  معقول  تشبيه صدرا براي.  هستند، برسند ربمق  سابقين
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شاگرد   فرزند و  و تعليم  آموزش  براي  كه  و استاد دلسوزي همانند پدر مهربان
 او را   و معارف  علوم  ميدان  به  و ناداني  جهالت هاي  از تاريكي  اوييخود و رها

   رساندن  فعليت  با به  يعني  تكاليف كند، و او نيز با انجام  مي تمرين  و  مشق وادار به
   دارد، خود را كامل  در درون  كه اي بالقوه م  و حك  و صنايع  و معارف و ظهور علوم

كند و در  مي قتداـ ا   و كبريائه  عظمته جلتـ   اريب   به  ترتيب سازد و بدين مي
،   فعل  به  از قوه  موجودات  خروج  و عامل زيرا او علتنمايد؛   مي ه بدو تشب حكمتش

  اش  بيشتر و صفا و پاكي  علومش  كه  هر نفسي پس.   ظهور است به و از خفا
   ديگران  به اش  و افاضه تر و بخشش دست   گشاده  و رفتارش عمالاتر و در  محكم

ه  مرتب و اين اهد بود؛ او شديدتر خو  به تر و شباهتش  خدا نزديك  به،بيشتر باشد
؛  صدرالدين شيرازي، 6تحريم، ( »  ما يؤمرون  و يفعلون  ما أمرهم ه اللّ لايعصون«   كه  است فرشتگاني

  ).104-103، ص7، ج1368
 و   نيازمند تكميل  فطرت حسبه  ب  كه  افرادي ، يعني  مستكفي  افراد انسانيـ2

   انبيا اينان  مانند نفوس ؛ نيست  از ذاتشان مر خارجاآنها فرد يا   استكمالند، اما مكمل
اند، اما   نكوچيده آخرته  خان هنوز به  جهانند و  دور از اين  هستند كه افراد كاملي

  . خواهند بود  اول  جزء گروه ، از استكمال پس
   مدارج  طي ند و براي هست غيرمستكفي، اكثريتند  شامل  كه  ساير افراد انسانـ3

صدرالدين شيرازي، (باشند   مي  سل ر  و ارسال  كتب نزالانيازمند  ، ستكمال ا و مراحل
  .)69 ـ68، ص7 ؛ همو، ج503، ص3، ج1368؛ همو، 371، ص2، ج1364
صافات،     ( » ذكراً  زجراً فالتاليات  صفا فالزاجرات و الصافات« ه شريف صدرا آياته  عقيد به

  قساما   اين  به  اشاره)5-3نازعات، ( » امراً اً فالمدبرات سبق فالسابقات  سبحاً السابحات« و )1-3
  : يعني. دارد  مي ديگر بيان  اي گونهه  را ب قساما ديگر   در جاي وي.  دارد گانه سه
 قرار دارند با   حيواني نفسه در مرتبو  افراد انسانند  كثريتا   شامل  كه گروهي«
 از حد   كه  افرادي  علما هستند، يعني  دوم گروه.  را دارند تكليف   قابليت  كه  تفاوت اين

بندگان    سوم اند و گروه  آورده دسته را ب   ناطقه  و حدود نفس  گذشته  حيواني نفس
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صدرالدين ( اند  رسيده  بالفعل عقله  مرتب  به  كه  كساني ، يعنيرباني خدا هستند
  .)40، ص2، ج1364شيرازي، 

  
  سر تفاوت و تنوع

   انسان  خلقت  كيفيت  در بيان  كه  بسياري احاديثبا تأمل در   د استصدرا معتق
 آغاز را در   افراد انسان توان  با يكديگر دارند، مي فراواني   و ظاهري  گفتاري تفاوت
   معاليل  نمود؛ زيرا اختلاف  تقسيم  دسته  سه  به ايجادي  و  مبدأ فاعلي لحاظه  ب خلقت

   انواع  و در ميان؛ دارد علل  و  اسباب  از اختلاف ايت حك  در واقع و مسببات
را    عليين عليا   به  السافلين سفلا از   ارتقا  قابليت  كه  است  تنها انسان موجودات
   از افراد انسان  تنها برخيه اللّ  الي  و صعودي  سير استكمالي  در اين دارد، البته

   كه  برسند؛ اما آنان  عليين  والاي  مقام  به وده نم را طي  صعود  قوس توانند تمام  مي
 خواهند  همانند ساير حيوانات كنند،  مي  را طي صعوديه  داير  نيم  از اين تنها اندكي

   كه  است  در اين سر و راز آن. تر از آنها تر و پست  گمراه گاهيحتي بود و 
 و  مزاحم  اگر ، پس ست مبدأ وجود آنها سويه  ب  افراد انسان  و موطن بازگشت
   خويش  اصلي  موطن  نشود، به  او و روند تكاملي  از حركت  مانع ارجيه خبازدارند

   از افراد انسان  دسته  آناز اين رو. گردد مي ، باز  است  آمده كه جا همان  از يعني
د وجوه  را ب  خود آنان  و با دست آنهاست  ي و ايجاد  فاعلي  علت  تعالي  حق كه

  كه آنهايي معاد گردند؛ و مي  همانجا باز  نيز به  سير صعودي ، در اين  است آورده
، نيز   آخر است موجود در مراتبه  نازل  از مبادي  آنها يكي  مباشر و قريب فاعل
   شياطين برخيه اخلد با م  وجود و تحققشان  كه  خواهد بود؛ و آنان مرتبه  همين
 و   در سير تكاملي  كساني  باشد، قطعاً چنين وسواس  و  بشريت  عمار عالم يعني

   وجود خويش  اصل آتش  گردند و به مي  و مبدأ خود باز صلا   خود به صعودي
      باشد كه  ملكي آنه شود و دمند  مي  در او دميده  روح  كه  كسي پس. سوزند  مي

 خود او را ايجاد و   با دستان  تعالي  حق  كه  و كسي  نموده  عمل  تعالي  حق ذنا  به 
  يكديگر باشند؟ چنان  مساوي  و ذات توانند در حقيقت مي  ، چگونه  است نشا كردها
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  ِ أربعين  اُمه  بطن  في  أحدكم ُ خلق يجمع«   كه است   شده  روايت  اكرم  رسول از حضرت  كه
       ّ أذكرٌ  يا رب: ُ ، فيقول  الروح ُ فيه  فينفَخ  يؤمر الملك ثم ،غهمض يوماً   أربعين ً، ثم  يوماً علقة  اربعين ، ثمهيوماً نطف

،              1365الكليني، ( »  يكتبُ  و الملك  علي فالحق  ُ؟ ما عملهُ ُ و ما أجله  سعيد؟ ما رزقَه ٌّ أم ؟ أشقي'  انُثي أم
        ُ   و نفخت هيتفاذا سو« فرمايد  مي او داوند در حقكسي كه خ كجا و  ، اين)403، ص6ج

،          1361؛ صدرالدين شيرازي، تفسير سوره سجده، 72ص، ( »  ساجدين  فقعوا له روحي   من فيه
   ).46ص 

  ، قوت  در صفا و كدورت  و ثاني اولي   فطرت حسبه  ب  كه  انساني رواحا  بنابراين
   ميان  تقدير و تناسب دليله ب ، خدا متفاوتنده  ب  قرب  و مراتب ، و درجات و ضعف

  شخصي  و يا  يا صفتي  نوعي  نيز تفاوت رواحا،   مواد  با آن متناسبه  و ماد روح
 و   علوم  برخي  حصول  براي بدهاي مناس آنها استعدا  از مجموع ، كه خواهند داشت

  ها از آن  سعادت ترين  بزرگ پس. گردد  مي  فراهم  و كمالات صفات  وقاخلا
   روح ، يعني  است رواحا  ترين  شريف از آن   كمالات ترين  و كامل اه استعداد نيكوترين

  هاللّ  صلي  آنان خاتم   انبيا نيز روح رواحا  ترين  و شريف السلام انبيا و اولياء عليهم
   تا زمان  و طهارت  عصمت خاندان اولياه  از او مرتب  و پس  است  و سلّم  و آله عليه
  . باشد  مي  موعود در آخرالزمان ور مهديظه

  
  

  مقامات سه گانه
   كه  و حيواناتي  شياطين،ملائكه گان  سه هاي  گروه  تقسيمات  به صدرا با توجه

   به  انسان  مختلف  مقامات بندي  طبقه رسد به نجا ميدابحركت خود    در پايان انسان
  :پردازد  مي  ذيل شرح
 مقربينند،  ملائكهه  منزل  ـ به  عليها و تقديساته هاللّ ا ـ سلام انبيا و اولي رواحا ـ1
 از ؛ قرار دارند وليف ا، در ص  ملائكه  صفوف  در ميان  كه كروبين  از  دسته  آن يعني
   بسيط  او عقل  شريف ، و نفس  است  اول عقل ه  منزل  به  آنها پيامبر اكرم ميان
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   و از وجه  اول حق»  قلم «  وجهي  و به  است  معقولات متما  متحد با ، كه  است 1قرآني
 عرفا و علما و صلحا   و طبقات از مراتب  ، هر مرتبه  از آن  پس. اوست»  كلام«ديگر 

اند و با  قرار گرفته  اوله  از طبق  پس  هستند كه  ملائكه  از مراتب اي مرتبهه  منزل به
  .اند  ملائكه عوامه  منزل  به  ايمان هلا  آنها محشورند، و عوام

   روز قيامت  كه  و جربزه  و نيرنگ  مكر و وسوسه  صاحبان  يعني  منافق  نفوسـ2
  .شوند مي  محشور با شياطين

 بر   و مقام  و جاه  و مال و منال  حب شهوات  كه  كساني ، يعني  دنياپرستانـ3 
  .شوند  محشور مي ايان و چهارپ  با انعام آخرت  هئ و در نش  گشته  غالب آنان
  

  مقام انبيا و نبي اكرم
   تخالف  اندازه  تا اين  انسان  افراد مختلف  وقتي نمايد كه صدرا در اينجا تأكيد مي

  اكرم  نبي  نفس  ادعا نمود كه توان  مي  چگونه، باشند داشته  با يكديگر جنسي
   مماثلت  به ن قائلا ند سبحان خداو  آنكه و حال!  باشد؟  الناس  عوام مانند نفوس

تغابن، ( »أبشرٌ يهدوننا فكفروا و تولوا«: فرمايد خواند و مي  را كافر مي مردم پيامبر با ساير
 و   رسا و روشن  با اشارات  كهخورد  به چشم مي  زيادي  آيات  كريم  و در قرآن)6

ار و ف ك  و نفوس ن مؤمنا رواحا   ميان  حقيقي  و تفاوت  بر تخالف  لطيف تلميحات
با  ـ  جمعينا   عليهم هاللّ سلام  انبياـ رواحره ا و جوه ذاتتفاوت    و همچنين نامنافق

ه  و آي؛ دلالت دارد  عوالم ه  و هم الانبيا از ملك  خاتم روحبرتري  و   ديگران رواحا
 در  شتراكا و   حسي  نشئه  مماثلت  ناظر به)110كهف، ( »  انّما أنا بشرٌ مثلكُم قل« هشريف

، همانند   است  مردم  بين المعني  متفق  كه  بشريت لحاظه  ب ، يعني است  جسميت
  اين ه اسطه و و ب؛  با آنهاست  متفاوت عنديت   و مقام  باطن حسبه  ب  ولي آنهاست
شود؛   ميهمراه خدا   بندگانبا    كه  است  و اختلافق، و اتفا  ظاهر و باطن دو مقام

  نيّإ  ُ لكم و لا أقول  ُ الغيب  و لا أعلمهُ اللّ  خزائن  عندي ُ لكم  لا أقول قل« چون ي آيات ام تم پس

                                                 
  .به معناي فرق و تفصيل است» فرقان«كه مقابل آن » قرآن« اشاره است به معناي لغوي -1
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 و بشير لاّ نذيرإْ أنا  نإ السوء   الخير و ما مسني ُ من َ لاستكثرت ُ الغيب ُ أعلم لو كُنتو « و )50انعام،(» ملك
  هو الذي« و )93اسراء، ( » بشراً رسولاًإلاُّْ  كُنت   هل  ربي  سبحان قل«و  )188اعراف، ( »لقوم يؤمنون

   و فرمايش)128توبه، ( »  أنفسكُم ٌ من رسول  لقد جائكم« و )2جمعه، ( »  رسولاً منهم  الاُميين  في بعث
  ؛ همگي)104، ص2هـ، ج1992ترمذي، ( » القديد  تأكل مرا كانتإ ابن  نَّيإ«   كه رسول حضرت
 فقد   الرسول ْ يطع من«:   چون  اما آياتي. در دار دنيا دارد  و نزول بشريت   مقام  به اشاره
و ما « و )31عمران،  آل( » ه اللّ  يحبِبكُم  فاتبعوني  اللّْه  تحبون ْ كُنتم نإ  قل« و )80نساء، ( »ه اللّ أطاع

   باطن  بر مقام دلالت )15مائده، ( » ٌ مبين نور و كتاب« و )107انبياء، ( »  للعالمينهلاّ رحمإ  أرسلناك
 »محموداً  مقاماً  ربك ْ يبعثك  أن عسي«: فرمايد  مي كه  دارند، چنان  حضرت  محمود آن و مقام

 و   عنديت  مقام همينه واسطه و ب )50 ـ48 و 44، ص1361؛ همو، عرشيه، 79اسراء، (
  يابي  راه  توانايي مرسل  نبي  و  مقرب  ملك  هيچ  كه  است اكرم  رسول محبوبيت

 » و الطين  الماءِ ُ بين ُ نبياً و آدم كُنت«: فرمايد  مي  حضرت كه  را ندارد، چنان  مقام  اين به
   است  و نفسي  امور عقلي  بر جميع  سابق  مقام  زيرا اين).121، ص4هـ، ج1405احسايي، (

  عالم   به  متصل  كه بدي، زيرا ع  است  آن  به  لاحق  وي حسي  و و وجود جسماني
 بقا و از   به حدوثه  باشد از مرتب  سر رسيده  مقام  به  نفس  و از مقام  است قدس
    .رسد  مي  و ثبات تمكين ه  مرتب  و تغيير به تلون
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